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 هاي خلاصه صحبت
  28/4/86پنجشنبه 

  آيه مورد بحث
»أُنثىَ و ن ذَكَرٍ أَوا مِالحمِلَ صنْ عم ةً وباةً طَييح نَّهيِيُؤمِْنٌ فَلَنحم ولوُنَ همعا كَانوُاْ ينِ مسم بِأَحرَهأَج منَّهزِيَلَنج«  
  

  شود بعد دوم نميدر  و تكامل  براي رشداي طبيعي زمينهدر بعد رشد و تكامل 
اي بـراي بعـد دوم        گـاه زمينـه    شـود، هـيچ     بعدي محقق مي   هاي تك  رشد و تكامل علوم طبيعي كه به وسيله مغزها و افكار انسان           

بيـنم در ايـن جهـان و زنـدگي             بهترين دليل محسوس آن اين اسـت كـه مـي           .انساني يعني بعد معنوي و روحاني او نخواهد بود        
انـد كـه بعـد        در شرق و چه در غرب افراد بسياري از دانشمندان هستند كه در طول عمرشان به اين فكر نيافتـاده                   طبيعي ما چه    

 قدمي در آن بعد و در آن مسير بگذارنـد و             به استناد اين تفكر    باشد كه فعليت ندارد و     وجود داشته    تواند  مي نهادشاندر  ديگري  
  .حال و هواي آن مسير را هم مشاهده كنند

  
  صيف بعد دوم به عنوان محركي براي افرادتو

آن اشتياق رسيدن بـه   را لمس كرده باشد     كه بعد دوم     تواند پيش از آن     ، چگونه مي  يك مسئله اين است كه يك انسان تك بعدي        
بعـد  تنها كافي است تصور و توصيف جـالبي از          اي به حل اين نكته و اين مشكل شد كه            اشارهي گذشته    در هفته . را داشته باشد  

  .مند شود دوم پيدا كند تا به آن علاقه
تشويق به بعـد    آياتي كه   بخش اول   . شود  الاحكام و غير از قصص آن به دو بخش تقسيم مي             قرآن غير از آيات    بينيد آيات  ميشما  

تعـالي   آنهايي كـه انـسان را از نافرمـاني حـق              بخش دوم  ،كنند  مي دوم و سعادت اخروي و قرب و نزديك شدن به خداي متعال           
كنند و واجبات را انجام      تعالي را ترك مي     ها و معاصي حق    براي بسياري از افراد تنها دليل اينكه در دنيا احتياطا گناه          . ترسانند مي
. غير از اين نيست و معمولاً كسي هـم صـاحب يقـين نيـست              . دهند اين تهديدها راست باشند     دهند اين است كه احتمال مي      مي

كنيـد، بـراي     اگر كسي اشكال كند كه بهشت را براي چه كسي توصيف مي           .  هر كسي يك كيلو بدهند     يقين چيزي نيست كه به    
كـساني كـه هنـوز يقـين ندارنـد         براي  گوييم   مي.  كه باور ندارند؟ در هر دو حال اين كار لغو است           آنهايييا  كه باور دارند     كساني

اگرچـه بـه يقـين       احتمـال    ايـن . ايجاد شود صد در وجودشان     ده در   يا ، بيست درصد،   در صد   كه احتمال پنجاه   كنيم توصيف مي 
   .كارايي داردد نرس

  
  انگيزه الهي به عنوان ركن مهم عمل صالحنقش 

ن ذَكَـرٍ أَو أُنثـَى و           «.دهد تشكيل مي » هو مؤمِْنٌ  و«كلمه  را  استارتش  عمل صالح عملي است كه انگيزه و         و   منْ عمِلَ صالحِا مـ هـ
. دهـد   خورد و يك كاري را انجام مي        حالا لازم است كه يقين داشته باشد؟ عرض كرديم با احتمال هم انسان استارت مي              . »مؤمِْنٌ

به . ولو بيست درصد   درصد،    از سنخ جهان طبيعت است يا از سنخ جهان دوم و بعد دوم و لو پنجاه                فقط بايد ديد كه آن استارت     
نداشـته و   ارتباط  كند، اين شخص با همان جهاني كه قبلاً           به ما تفهيم مي   » هو مؤمِْنٌ  و«اش كه كلمه      اندازه رقت و غلظت انگيزه    

آن جهـان نـامرئي       بـه  ي درصـد عملـش      چشمش بـه انـدازه     .كند  دانسته و كسي هم برايش توصيه نكرده بود، انس پيدا مي            نمي
. گـذاريم   را زنـدگي طيبـه يـا پـاكيزه مـي     اسـم ايـن جهـان دوم     . كنـد   را درك مـي   شود و آن     نامحسوس كه معقول است باز مي     

هر چه اين مسير را ادامه بدهد، يعني اعتناء كند به آن پنجاه و پنج درصد ايمـانش، بـه شـصت و پـنج                       . »فَلَنحُيِينَّه حياةً طَيبةً  «
  .شود تر مي يشخودش و طبق آن عمل كند، آشنايي و انسش با آن جهان غيب به وسيله باز شدن آن روزنه ب  درصد ايمان
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  كند  مي و عميقايمان ديد انسان را وسيع
جـواب داد كـه در حـال    .  بيان كـرديم "كيف اصبحت يا شاب"از او پرسيد در نماز صبح  را كه پيامبر هفته پيش مثال آن جوان   

بهرمند انـد و    بينم و اهلش كه در آن از نعمتها          ام زرد شده چون بهشت را مي       اش هم اين است كه رنگ چهره       نشانه. يقين هستم 
هـذا عبـد نـور االله قلبـه         "پيامبر هم او را تصديق كـرد و بـه فرمـود             .  بينم و اهلش كه در آن معذبند        هايش را مي    شعلهجهنم و   

شود و بـه او       در جاي ديگر معصوم همراه يكي از يارانش وارد مسجد مي          . كند   به اين صورت ايمان ديد انسان را باز مي         ."لايمانبا
از او . ديد تا اينكه كوري وارد شد و به حـضرت سـلام كـرد    هيچ كس حضرت را نمي  . بينند  يد از مردم بپرس كه آيا مرا مي       گو  مي

  . اين غير از ديدن با چشم سر است. بيني؟ جواب داد نور وجود آن حضرت كاملاً مشخص است پرسيد كه مگر حضرت را مي
تصرف در  . جور نبود كه تصرف در چشم مردم كنند         اين .بندي نبود، واقعيت بود    اجمعين چشم  عليهم  االله  كرامات معصومين صلوات  

  .كردند نه با چشم سرشان  و مردم با چشم دلشان ادراك مي كردند روح مردم مي
 آن ديدني كه اين فـرد     .  زيارت كرد   الفداء را در در فلان مجلس روضه       له روحي و عليها االله كبري سلام  گفتند شخصي حضرت صديقه   

گويد يا خيـر    ميت كنيم كه اين فرد راست باثاز اين جهت اگر بخواهيم      . داشته، غير از ديدني بوده كه ديگران با چشم سر دارند          
  .گويند نه ايد؟ مي  مجلس ديدهآنالفداه را در  له  آن روضه سئوال كنيم كه شما هم خانم روحيحاضريناز ساير رويم  نمي

  
  معني ايمان

 يعني چي؟ يعني سر دو راهي رسيدند، چيزي را احساس كردنـد، حـسن آن چيـز را هـم احـساس كردنـد،                         ايمان اختيار كردن  
: جوان سـئوال كـرد    دو  السلام از آن     عليه و آله و نبينا حضرت يوسف علي  . فطرتشان هم تحريف نشده بود، گفتند كه اين خوب است         

»     تَفَرِّقوُنَ خَيم اببنِ أَأَرجيِ الساحِبا صي    ارَالْقه ِاحدْالو ها در قرآن كريم در مواردي است كه پاسـخ آن         گونه از سئوال   اين. »رٌ أَمِ اللّه
هـلْ  «. اصلاً نياز به بحث ندارد .  »هلْ يستوَِي الَّذِينَ يعلمَونَ والَّذِينَ لَا يعلمَونَ      «به قدري روشن است كه نياز به بحث ندارد، مثل           

  .»هلْ تسَتوَِي الظُّلمُات والنُّور«، »عمى والْبصِيرُيستوَِي الأَ
  

   انساننهادتعادل در وجود لزوم 
 در وجودش تقويت شود و دريچه ديدش به جهان غيب وسيعتر شود بايد تعـادل                كه انسان ضريب احتمال وجود قيامت      براي اين 

 فرصـت  او بگـذارد و ي اين آيات اثر مثبت در  كند، عرضه عرضه مي تا وقتي خداي متعال آياتش را به او  ،را در خودش حفظ كند    
گيرد و در نتيجـه   مي انسان را از، حالا اسمش را هر چي بگذاريم، فرصت تفكر  صددرصد گرفتارشدن به غيرخدا   .  او بدهد  بهتفكر  

كصد و بيست و چهار هزار پيامبر بـا         دهد اين ي    احتمال نمي  .شود هاي انبيا و اوليا در باطنش ايجاد نمي        احتمال راست بودن گفته   
اگر احتمال بدهد و نفسش اسير شهواتش نباشد، به مقدار ضريب احتمـالش در عملـش                ! هم تباني نكردند كه بگويند خدا هست      

. كننـد   كند كه ديگران احـساس نمـي        چيزي را احساس مي   . شود  كم دريچه قلبش به جهان غيب باز مي         شود و كم   تغيير پيدا مي  
  .شود جا شروع مي  از اينو تذكيه تهذيب. بينند بيند كه ديگران نمي ميچيزي را 

كه معـشوق    باشد كه غيرخدا و اوليايش كه جدا از خدا نيستند، شايستگي اين          اش اين است كه به اين اندازه فهميده         تزكيه معني 
 را بـا محـسوسات طبيعـي خـودش         كند كه حاضـر نيـست آنهـا         وقت ادراكاتي پيدا مي    دريچه كه باز شد آن     .قرار گيرند را ندارند   

  .معاوضه كند
  .نفس برسمحالا چه كار بكنم كه به تزكيه . توانم بعضي از محرمات را كنار بگذارم نميكسي نوشته بود كه 
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اي براي او ندارد حتي ممكن        تا انسان حداقل از تقوا را پيدا نكند يعني ترك محرمات، انجام واجبات، انجام مستحبات هيچ فايده                
گويـد كـه تـو ايـن          مي. شيطان دلش خوش است كه يك مسلمان گناهان را ترك نكرده باشد           . موجب جهل مركب او شود    است  

فرمايند كه ايـن نمـاز        عليه مي   االله  ولي اميرالمومنين صلوات  . كنم   براي نماز شب بيدارت مي     آيم  ها مي   گناه را بكن، من خودم شب     
  . كن نيست ها تزكيه درست اين. ساز نيست ها آدم اين. خورد  به گناه به درد نمياين مستحبات با ارتكاب. خورد شب به درد نمي

  


